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  مقدمه

  
  اي شاهد قدسي كه كشد بند نقابت؟

  
انگيـز از قـرآن كـريم همـراه بـا       اي شگفت سراي استانبول، نسخه توپقاپي موزةدر 

نگهـداري   ـهاي كهف، مريم، طه، انبياء و حج  شامل سوره ـ ترجمه و تفسير فارسي
ق آن را كتابـت و تـذهيب    484شود كه عثمان بن حسين وراق غزنوي در سـال  مي

متـرجم قـرآن    نسـخة ترين  بنا بر تاريخ كتابت نسخه، اين دستنويس كهن. كرده است
دار فارسـي نيـز   تاريخ نسخةاست كه تاريخي مشخص دارد؛ دستنويسي كه چهارمين 

مانند از هنر قدسـي   اي كمآرايي آن جلوهخهرود، سواي آنكه كتابت و نس به شمار مي
. گذارد و متن آن در شمار قـديمترين تفاسـير فارسـي قـرآن اسـت      را به نمايش مي

شناسـيك ايـن    شناختي و زيبـايي  شناختي، نسخه رو، تحليل متن پيش نوشتةموضوع 
ايـن   چهـرة اي نقـاب از   مصحف است بر اساس تصوير دو صفحه از آن؛ كه تا اندازه

را بـه عرضـه   » افـروز  قصـر دل «هـايي از ايـن    زند و جلـوه  كنار مي» د قدسيشاه«
  .آورد مي در

هـاي متـرجم قـرآن و     فصل اول، از مشخصات نسخه و قدمت آن در ميان نسخه
فصل دوم به گزارشِ كشف ماهيـت ايـن   . گويد دار فارسي سخن مي هاي تاريخ نسخه

بريتانيا نگهداري  موزةدهد كه در  يديگري از آن توجه م نسخةپردازد و به  تفسير مي
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فصـل  . ها پيش به كوشش جلال متيني به چاپ رسيده اسـت  شود و متن آن سال مي
  . هاي انديشگي و اعتقادي اوست هويت مؤلف تفسير و گرايش دربارةسوم 

فصل چهارم به تحليل متن اين تفسير اختصاص دارد و در آن از وجـوه تـرجيح   
 هـاي  ها و ساختار جملههاي نسخة بريتانيا، واژه اي بر ضبطسر هاي نسخة توپقاپي ضبط

. كنـد  هاي وي بحث مي آيات قرآن و طرز تلفظ ترجمةمتن، استقلال مؤلف تفسير در 
فصل پنجم، شامل اشاراتي است به عثمان وراق و آثـار هنـري وي و نيـز توصـيف     

  . سراي شناختي دستنوشت توپقاپي نسخه
گرايان  شناختيِ سنت مروري انتقادي بر آراي روش و بالأخره فصل ششم، پس از

در تحليل هنر قدسي، با تكيه بر مباني الهياتيِ هنر اسلامي و توجه به عناصر روانـي  
سـراي   شـناختيِ هنـر قدسـيِ مصـحف توپقـاپي      و فنيِ هنر ديني، به تحليـل زيبـايي  

آفريني و خـط مقـدس، بـاز    ـسراي   صوري در قرآن توپقاپي نكتةپردازد و از دو  مي
  . آورد سخن به ميان مي ـنمايي  كهن




